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مجلـه حـوزه در چهـار دهـه از عمـر خویش بر اسـاس مقتضیـات زمان 
کاوش هـای گرانسـنگی دربـاره حـوزه علمیـه و سـازمان روحانیـت 
بایسـته ها، کاسـتی ها و هشـدارها فرادیـد روحانیـان و نخبـگان نهـاده 
اسـت، برخی از آن پژوهش ها هنوز زنده و درس آموز و راهگشاسـت. در 
ایـن سـتون برخـی از همین نوشـته ها و پژوهه هائی را فرادیـد خوانندگان 
قـرار می دهیـم. در ایـن شـماره به مناسـبت موضوع این شـماره کاری 
از گـروه مسـائل حـوزه مجلـه را می آوریم. امید آن که سـودمند باشـد.
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در ایـن نوشـتار، هـدف بیـان برخـی از اصول 

کلـی و شـیوه های عملـی و جنبه هـای اجرایـی 

جایـگاه اجتماعـی حـوزه و روحانیت می  باشـد؛ 

به دلیـل این کـه تحقق انقاب اسـامی و تاش 

بـرای پیاده کـردن قوانیـن الهـی بـا توجـه بـه 

مقتضیـات زمان، تا انـدازه ای تبیین جنبه های 

نظری را به دنبال داشـته اسـت؛ ولی موضوعی 

کـه کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه، شـناخت 

اصـول عملـی و شـیوه های صحیـح و اصیـل 

حضـور حـوزه در صحنـۀ مسـائل و فعالیت های 

اجتماعـی می باشـد.

بـا پیـروزی انقـاب اسـامی، صحنه هـای 

ناگهـان  اجتماعـی،  فعالیت هـای  گوناگـون 

بـر روی حوزه هـا گشـوده شـد و بـه جهـت 

نیازهـای فـراوان جامعه و نیز احسـاس وظیفه 

و مسـئولیت، بسـیاری از اصحـاب حـوزه بـه 

فعالیت هـای اجتماعـی روآوردنـد؛ درحالی کـه 

حضـور و دخالـت آنـان از سـوی یک تشـکیات 

نیازشـناس و  حسـابگر حـوزه ای و مدیریـت 

گزینش گـر و سـازمان دهنده، هدایـت و کنتـرل 

نمی شـد و ایـن امـر؛ افـزون بـر مشـکاتی کـه 

و  ناصالـح  و  فرصت طلـب  عناصـر  ناحیـۀ  از 

جاه پرسـت به وجـود آورد، یـک اشـکال اصولـی 

داشـت و آن، ناهماهنگـی و بی برنامگـی بـود؛ 

بـرای این کـه هـر فـردی، خـود می بایسـت بـر 

اسـاس بینـش و فهـم و اسـتنباط شـخصی 

خویـش کاری را لازم بدانـد و احسـاس ضرورت 

کند و بدان اقدام نماید و یا مراکز و سـازمان ها 

و ارگان هایـی که در مقایسـه بـا مدیریت فراگیر 

حوزه ای محدود و فاقد شـناخت ها و اختیارات 

لازم بودنـد، می بایسـت بـه تعییـن نیازهـا و 

جـذب نیروهـا بپردازنـد.

درحالی که ایجاد حاکمیت اجتماعی اسـام 

و حفـظ و پاسـداری از آن، بـه صـورت یـک اصل 

آلی اسـتراتژیک شـناخته شـود و به عنوان یک 

عقیـدۀ مکتبـی پذیرفتـه گـردد، بدیهـی خواهد 

نمـود کـه بـرای تحقـق آن، حرکت هـای فردی و 

محـدود و ناهماهنـگ و گاه بی تناسـب، کاری 

را از پیـش نخواهـد بـرد و آن هـدف را تأمیـن 

نخواهـد کرد.

در عصر حاضر، مسـئلۀ حاکمیت و حکومت 

اسـامی و موضوع گسـترش آن و بُعد فرهنگی 

نیرومنـد و مرزناشناسـش، یکـی از مهم تریـن 

مسـائلی اسـت کـه افـکار سیاسـت مداران و 

 صاحب نظـران مکاتـب مـادی و غیر مـادی دنیا 

را بـه خـود جلـب کـرده اسـت و بـه شـیوه های 

مختلـف مبـارزه و مقابلـه بـا آن می اندیشـند و 

بـرای خاموش کـردن ایـن صـدا و متوقف کردن 

این حرکت »زر، زور و تزویر« را در بُعد جهانیش 

در  نهفتـه  از ذخائـر  را  زر  کار گرفته انـد.  بـه 

سـرزمین های اسـامی و بزرگ ترین صادرکنندۀ 

نفـت جهـان و زور را از سـاح های اتمـی و کاخ 

ابرقدرت هـا و حکومت هـای پلیسـی و تزویـر را 

از بنگاه های بزرگ تبلیغاتی و وعّاظ السـاطین 

فراهـم آورده و در یـک حرکـت همسـو، جهـت 

داده انـد تـا از تولـد و ظهـور گسـتردۀ حاکمیـت 

اسـام و حکومـت اسـامی جلوگیـری کننـد!

شـکی نیسـت کـه چنیـن تولد و ظهـوری به 

سـادگی و بـدون یـک حرکـت نظـام دار و برنامۀ 

دقیق و سازمان یافته و سامان دار میسّر و عملی 
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نخواهـد بـود؛ چراکـه در بسـیاری از مـوارد، این 

حرکـت بایـد موسـی وار در دامـان حکومت های 

فرعونـی پـرورش یافتـه و بـه هنـگام قـدرت، بر 

آنان بشـورد.

* مـن در این جـا بـه جوانان عزیز کشـورمان، 

بـه ایـن سـرمایه ها و ذخیره هـای عظیم الهی و 

به این گل های معطر و نوشـکفته جهان اسـام 

سـفارش می کنـم کـه قـدر و قیمـت لحظـات 

شـیرین زندگی خود را بدانید و خودتان را برای 

یـک مبـارزۀ علمـی و عملـی بزرگ تا رسـیدن به 

اهداف عالی انقاب اسـامی آماده کنید و من 

بـه همه مسـئولین و دسـت اندرکاران سـفارش 

می کنم که به هر شـکل ممکن وسـائل ارتقای 

اخاقـی و اعتقـادی و علمـی و هنـری جوانـان 

را فراهـم سـازید و آنـان را تـا مـرز رسـیدن بـه 

بهتریـن ارزش هـا و نوآوری هـا همراهـی کنیـد 

و روح اسـتقال و خودکفایـی را در آنـان زنـده 

نگـه دارید.

این جاسـت کـه بازهـم ضـرورت وجـود یـک 

مدیریـت  ـبـا ویژگی هایـی کـه بـرای آن لازم 

دانسـتیم ـ بیـش از پیـش خودنمایـی می کند؛ 

چـون در پرتـو یک تشـکیات منزّه علمی و یک 

مدیریـت فراگیـر اسـت کـه می تـوان جایـگاه 

حقیقی و شایسته حوزه ها را در جامعه از جنبه 

شـیوه های عملـی مورد شناسـایی قـرار داد. اگر 

جـز ایـن باشـد، کارهـای فـردی و ناهمگـون و 

و  اصولـی  غیـر  و  بی انسـجام  و  نامتناسـب 

شـیوه های سسـت و غیـر علمـی و کارهـای 

روبنایی، نه تنها توان پیروزی بر حرکت نظام دار 

اسـتکبار جهانـی را نـدارد؛ بلکه حتی توان حفظ 

نظـام اسـامی بخش محـدودی را هـم نخواهد 

داشـت و در آن صـورت یـک تحـول پیش بینـی 

نشـده، می توانـد زمینه هـای اجتماعـی و حتی 

فعالیت هـای فـردی را از حوزه هـا بازگیـرد و 

تجربـۀ تلـخ هـزار و چندصدسـالۀ جدایی دین از 

سیاسـت و حاکمیت حکومت های ضداسامی 

و ضـد بشـری بـر جوامع اسـامی، بازهـم تکرار 

! د شو

در شـرایط کنونـی تاریخ، چگونـه عمل کردن 

حوزه و روحانیت برای حفظ حاکمیت اجتماعی 

اسـام، سرنوشت سـاز اسـت؛ زیـرا بخشـی از 

وعـدۀ خداونـد تحقـق یافتـه کـه می فرمایـد: 

فِی  مْ 
ُ

یسْـتَخْلِفَک وَ  عَدُوَّکُـمْ  لِـکَ  یُْ نْ 
َ
أ ـمْ  

ُ
ک بُّ رَ »عَسـی 

رْضِ«2 و بخـش دیگـر آن که حاکمیت اسـام، 
َ ْ
الأ

بـر کل جوامـع و فتـح همـۀ سـنگرهای کلیدی 

جهـان اسـت، مبتنـی بـر چگونـه عمل کـردن 

ماسـت؛ چراکـه خداونـد در ادامـۀ همـان وعده 

سـنت  و  ـونَ«3 
ُ
تَعْمَل کَیـفَ  »فَینْظُـرَ  می فرمایـد: 

خداونـد چنیـن جـاری شـده اسـت کـه عمـل 

مـا »اجـل« دشـمنان مـا و یـا »اجل« خـود ما را 

مشـخص نمایـد، درسـت عمل کـردن مـا روزگار 

دشـمن را از او می گیـرد و پشـت کردن مـا بـه 

واقعیت هـا و وظایـف و مسـئولیت ها »اجـل« 

 
ً
 قَوْما

ْ
وْا یسْـتَبْدِل

َّ
خود ما را رقم خواهد زد »وَ إِنْ تَتَوَل

هُمْ 
ُ
جَل

َ
ـمْ«4 و نیـز »فَـإِذا جَـاءَ أ

ُ
ک

َ
مْثال

َ
ونُـوا أ

ُ
َّ لا یک ُ

کُـمْ ث غَیرَ
ونَ سـاعَةً وَ لایسْـتَقْدِمُونَ«.5 خِرُ

ْ
لا یسْـتَأ

آن چـه از ایـن آیـات اسـتفاده می شـود ایـن 

اسـت کـه: اولًا رابطـۀ عمیقـی میـان عمـل 

انسـان ها و سرنوشـت اجتماعـی آنـان اسـت و 

این، غیر از عمل فرد و سرنوشـت فردی اوسـت؛ 
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زیـرا، در ایـن گونـه آیـات، همـواره قـوم و مردم 

جامعـه مـورد خطـاب قـرار گرفته انـد و ثانیـاً 

منظـور از عمـل، فقـط گنـاه و ثـواب و عصیان و 

اطاعت پروردگار نیسـت؛ بلکه شـامل تخلّف از 

قوانیـن تکوینـی، اجتماعـی و سـنت های الهی 

نیـز می شـود؛ زیـرا، میـان قوانیـن تشـریعی و 

تکوینی در بسـیاری از موارد؛ به ویژه در مسـائل 

اجتماعـی، نوعـی پیوسـتگی وجـود دارد.

مرحـوم اسـتاد مطهـری، در ذیـل ایـن آیات: 

فِی  تُفْسِـدُنَّ 
َ
ل کِتـابِ 

ْ
ال فِی   

َ
إِسْـرائِیل بَـیِ  إِلی  قَضَینـا  »وَ 

 ...6 وَ إِنْ عُـدْتُْ عُدْنـا 
ً
کَبِیـرا ا وًّ

ُ
ـنَّ عُل

ُ
تَعْل

َ
تَـیِن وَ ل رْضِ مَرَّ

َ ْ
الأ

«؛7 پـس از بیـان 
ً
یـنَ حَصِیـرا کافِرِ

ْ
َ لِل نـا جَهَـمَّ

ْ
وَ جَعَل

معنـای آیـات که در زمینه گردش ایام، چرخش 

دولت هـا، افـول و طلـوع آن هـا، روزگار خوشـی 

و سـعادت و نیـز نگرانـی و نکبـت امت هاسـت، 

می فرمایـد:

جملـۀ اخیـر  ـ  وان عـدت عدنـا ـ )هرچـه بـه 

تباهـی بازگردیـد مـا بـه زبـون سـاختن شـما 

بـه دسـت دشـمن بازمی گردیـم( بـا توجـه بـه 

این کـه مخاطـب، قـوم و امـت اسـت نـه فـرد، 

کلّیـت و سـنت بودن قوانیـن حاکـم بـر جامعـه 
می سـازند«.8 را 

کـه  همان گونـه  زمیـن  وارثـان  بنابرایـن، 

بایـد دارای تقـوای فـردی و اجتماعـی باشـند تا 

فرجامی روشـن در انتظار آنان باشـد که خداوند 

ِ یورِثُـا مَـنْ یشـاءُ مِـنْ عِبادِهِ 
رْضَ لِلَّ

َ ْ
می فرمایـد: »إِنَّ الأ

قِـیَن«.9 بایـد شـیوه ها و شـگردها  مُتَّ
ْ
عاقِبَـةُ لِل

ْ
وَ ال

و برنامه هـای آنـان از نظـر علمـی و عینـی و 

اجرایـی نیـز صحیـح بـوده و با قوانیـن تکوینی 

و سـنت های الهـی حاکـم بـر جامعـه و تاریـخ 

بشـر منطبـق باشـد؛ زیرا یک مؤمـن، هرچه تقوا 

داشـته باشـد؛ در صورتـی کـه قـدرت مدیریـت 

یـک مجموعـه را دارا نباشـد، تقـوای فـردی و 

روحیـۀ معنـوی او، خـأ مدیریـت و کمبـود 

علمـی و نقـص شـیوه های عملـی او را جبـران 

نخواهـد کـرد و اگـر بـه اجبـار و ناگزیـری ادارۀ 

آن مجموعـه را عهـده دار شـود، آن مجموعـه رو 

بـه سسـتی و از هم پاشـیدگی خواهد گذاشـت.

همیـن موضـوع، در رابطـه بـا یـک سیسـتم 

علمـی و نظـام معنـوی نیز صادق اسـت؛ یعنی 

نظـام حـوزه و افـراد آن، هر مقـدار هم که دارای 

معنویـت باشـند، در صورتی که مکانیسـم های 

اجتماعـی را نشناسـند و اصـول و ضوابط حاکم 

بـر تربیـت و تعلیـم و هدایـت و رهبـری یـک 

جامعـه را نداننـد و یـا رعایـت نکننـد، تـوان 

رهبـری معنـوی و هدایـت اخاقـی آن جامعـه 

را نخواهنـد داشـت و زمینه هـا از آنـان گرفتـه 

خواهد شـد.

بـه هـر حـال »معلّمـی« روحانیـت در نظـام 

حاکمیـت اسـام و دخالـت و حضـور او در 

صحنه هـای عملـی و اجرایی نظام، دارای اصول 

و ویژگی هایـی اسـت کـه مـا به برخـی از کلیات 

آن اشـاره خواهیـم داشـت.

اصول کلی رهبری و هدایت جامعه

رهبـری فکـری و فرهنگـی و عقیدتـی یـک 

جامعه و هدایت اخاقی جوامع بشـری، کاری 

نیسـت کـه تنهـا از طریق منبـر و تریبون و وعظ 

و خطابـه تحقق پذیـر باشـد؛ بلکـه کار تعلیـم و 

تربیـت نسـل ها؛ به ویـژه در عصـر حاضر، یکی از 

ظریف تریـن و پیچیده تریـن کارهـای اجتماعی 
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اسـت؛ زیرا معلمان و رهبران فکری و عقیدتی، 

بـا دو حقیقـت پیچیده روبه رو هسـتند.

و  خصلت هـا  عواطـف،  اندیشـه ها،   .1

فـردی. مختلـف  و  متنـوع  اسـتعدادهای 

2. کنش هـا و واکنش هـای گوناگون جوامع 

بشـری در برابـر رویدادهـا و شـرایط متفـاوت 

تاریخـی. فـرد و جامعـه و خصلت هـا و نیازهای 

آن دو، حقیقتـی اسـت کـه در صحنـۀ عمـل، 

نمی توان هیچ یک از آن دو را نادیده انگاشـت، 

چـه این کـه در مباحـث فلسـفی، اصالـت فـرد و 

جامعـه را پذیرفته باشـیم یـا تنها به اصالت فرد 

معتقد باشـیم.

بنابرایـن مشـهود اسـت کـه برخـی از جوامع 

و گروهـی از مباحثه گـران مباحـث فلسـفی، در 

حیطـه مبانـی نظـری خویـش، اصالـت جامعه 

را نپذیرفته انـد و تنهـا بـه اصالـت فـرد، اعتقـاد 

یافته انـد؛ ولـی در صحنـۀ عمـل و اجـرا ناگزیـر 

بـرای جامعـه و مجموعه هـای  شـده اند کـه 

کننـد،  برنامه ریـزی  سیسـتم ها  و  انسـانی 

همان گونـه کـه بـه فرد می اندیشـند و بـرای آن 

برنامه ریـزی می کننـد و ایـن نیسـت مگـر بـه 

دلیـل واقعیت هـا و نیازهـای عینـی موجـود در 

فـرد و جامعـه.

و امـا مـا، فـارغ از طـرح مباحـث فلسـفی در 

زمینـه اصالـت فـرد و جامعه و عـدم اصالت آن، 

می خواهیـم بـه جنبـۀ عملی هدایـت و رهبری 

فکـری و فرهنگـی فـرد و جامعـه بپردازیـم و 

همان گونـه کـه گفتیـم، در صحنۀ عمل، گریزی 

از اندیشـیدن بـه فـرد و جامعـه نداریـم و بایـد 

بـرای هـر دو برنامه ریـزی کنیم و شـکل صحیح 

و قابـل اجـرا و مؤثـر حضـور مدیـر در سیسـتم 

اجتماعـی را تبییـن نماییـم تـا ثمرۀ مـورد نظر 

اسـتنتاج گردد.

الف( اصل تفکر و بینش اجتماعی
در زمینه اجتهاد و فقاهت، همواره موضوعی 

طـرح می شـود بـه عنـوان »شَـمّ فقاهـت« کـه 

شـاید کمتر طلبه ای آن را بارها نشـنیده باشـد.

کسـانی کـه مسـئلۀ شـمّ فقاهـت را مطـرح 

می کننـد، منظورشـان ایـن اسـت کـه قـدرت 

اجتهـاد و فقاهـت تنها از طریق یادگرفتن برخی 

اصطاحـات فقهـی و اصولی حاصل نمی شـود؛ 

بلکـه افـزون بـر آن بایـد دارای بینـش و شـمّ 

فقهـی بود.

نظیر همین مسـئله در مورد سیاسـت مطرح 

اسـت و گفتـه می شـود که فان عالـم با این که 

از نظـر مباحـث فقهـی یـا اصولـی دانشـمند و 

عالم اسـت؛ ولی دارای شـمّ سیاسـی نیسـت و 

در مسـائل سیاسـی عامی اسـت.

اکنـون، مـا در این جا بـدون این که بخواهیم 

در کـمّ و کیـف دو موضـوع یادشـده سـخن 

بگوییـم مسـئله »شـمّ اجتماعـی و بینـش و 

تفکـر فراگیـر« را مطـرح می سـازیم.

اولیـن شـرط تحقـق یـک برنامـۀ صحیـح 

و متناسـب بـا مقتضیـات زمـان، ایـن اسـت 

کـه برنامه ریـزان نظـام حـوزه و روحانیـت و 

رهبـری  عملـی  حرکـت  بـه  جهت دهنـدگان 

فرهنگـی جامعـه، خـود دارای شـم اجتماعـی 

و بینـش گسـترده و فراگیـر باشـند و جامعـه را 

از زاویـه خصلت هـا و نیازهـای فـرد، فقـط مورد 

مطالعـه قـرار ندهنـد؛ بلکـه افـزون بـر آن، از 
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دیـدگاه تربیـت جامعه بـه جامعه بنگرند؛ یعنی 

شـیوه ها و برنامه هـا و معیارهـای شـناخت و 

تربیـت فـرد را بـرای شـناخت و تربیـت جامعـه 

کافـی نشـمارند و از زاویـه ای بازتـر و افقـی 

مـورد  را  اجتماعـی  واقعیت هـای  وسـیع تر، 

بررسـی قـرار دهنـد.

حوزه و روحانیت از دیرباز، همواره در مسـیر 

معلمـی و هدایـت امـت اسـامی قـرار داشـته 

اسـت؛ ولـی از آن جـا کـه اصـولًا تشـکیات 

اجتماعی و سیاسـی و حکومتی در اختیار آنان 

نبـوده؛ بلکـه حاکمیت هـا در بیشـتر زمان هـا 

بـا آنـان در تضـاد بـوده اسـت، علمـا و رهبـران 

دینـی، کمتـر بـه هدایت اجتمـاع و برنامه ریزی 

بـرای مجموعه هـا و سیسـتم ها بـه عنـوان یک 

واقعیت اندیشـیده و به لحاظ امکانات بیشـتر 

به اصاح افراد  ـ به عنوان واحدهای مسـتقل از 

جامعـه ـ پرداخته انـد. این امـر؛ اگرچه علی رغم 

احسـاس و میـل و خواسـتۀ آنـان صورت گرفته 

اسـت، ولی در هر حال همین امر  ـیعنی ایجاد 

فاصلـه میـان حـوزه و تشـکیات اجتماعـی ـ 

در درازمـدت، تفکـر و برنامه ریـزی فـردی را در 

ذهن هـا رسـوخ داد و اسـتوار کـرد و همیـن 

رسـوبات ذهنـی  اندک انـدک و بـا گذشـت زمان 

به صورت باورها و مبانی ظاهر گشـت و مظاهر 

ایـن باورهـا بـه صـورت سـنت هایی مقـدس و 

غیـر قابـل تغییـر جلـوه کـرد و سـبب گردید که 

حتـی بـا دسـتیابی بـه تشـکیات اجتماعـی و 

و  جامعـه  رهبـری  زمینه هـای  فراهم آمـدن 

سیسـتم های آن، بازهـم بـه همـان شـیوه های 

سـنتی تبلیغـی تمسـک جوینـد و بـا بینـش و 

تفکـر فـردی بـدون تحصیـل شـمّ اجتماعـی به 

حـل مسـائل اجتماعـی بپردازنـد و در نتیجـه، 

برنامه هـای عملـی آنـان تـوان رهبـری فکری و 

فرهنگـی عمیـق کل جامعـه را نداشـته باشـد.

مـا معتقدیـم کـه بزرگ تریـن مانـع بـرای 

پیشـرفت های اجتماعـی در پیـش از انقـاب و 

پـس از انقـاب، وجـود همیـن رسـوبات فکری 

و ذهنیت هایی اسـت که در درازمدت به شـکل 

باورها و عقیده ها و مبانی فکری درآمده اسـت 

و رهبـر عظیـم انقـاب، همواره با این رسـوبات 

فکری مبارزه کرده است و به تصحیح اندیشه ها 

و باورهـا و زدایـش ابهام ها پرداخته اسـت. این 

کاری اسـت کـه بـا طرح مباحـث ولایت فقیه و 

ضـرورت تشـکیل حکومت اسـامی آغاز شـد و 

در حـال حاضـر کـه سـرگرم تدویـن و تحریر این 

نوشـته هسـتیم، بـا فتاوای تاریخـی امام امت 

در زمینـه »اختیـارات دولـت اسـامی در وضـع 

قوانیـن اجتماعـی و اظهارنظر پیرامون برخی از 

سـرودها و فیلم هـای تلویزیونـی و نهایتـاً بیان 

گسـتردگی ولایـت فقیـه و حکومـت اسـامی« 

تـداوم یافته اسـت.

این ذهنیت ها و رسـوبات و باورهای مسـلّم 

شـمرده شـده کـه مـا را زمین گیـر کـرده اسـت 

و نمی گـذارد بـه شـکل مؤثرتـری بـه هدایـت و 

رهبـری نسـل های حاضـر بـا همـۀ آمادگـی و 

پذیـرش آنـان بپردازیم؛ همـان چیزهایی که در 

مقاطـع مختلـف تاریـخ انقـاب از سـوی امـام 

امـت، مـورد انتقـاد قـرار گرفته و تصحیح شـده 

اسـت؛ درحالی کـه تصحیـح بخـش دیگـری از 

آن هـا نیـاز بـه گذشـت زمـان و مجـال مناسـب 
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دارد. آن چـه اکنـون ضـروری اسـت توجـه مـا 

بـه وجـود، یـا امـکان وجـود چنیـن رسـوباتی 

اسـت، کـه یکـی از ایـن ذهنیت هـا را می تـوان 

در برنامه ریزی هـای فـردی و ارج ننهـادن بـه 

برنامه  ریزی هـای اجتماعـی و یـا اصـاً در عـدم 

برنامه ریـزی و اتخـاذ حرکت های حساب نشـدۀ 

فرهنگـی و تبلیغـی اجتماعـی ماحظـه کـرد، 

حتـی در بسـیاری از مـوارد علـت آن نداشـتن 

شـمّ اجتماعـی و سیاسـی اسـت.

* امـروز جنـگ حـق و باطل، جنگ فقر و غنا، 

جنگ اسـتضعاف و اسـتکبار و جنگ پابرهنه ها 

و مرفهین بی درد شـروع شـده است و من دست 

و بـازوی همـه عزیزانـی کـه در سراسـر جهـان 

کوله بـار مبـارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد 

در راه خدا و اعتای عزت مسـلمین را نموده اند 

می بوسـم و سـام و درودهای خالصانه خود را 

بـه همـۀ غنچه های آزادی و کمـال نثار می کنم 

و بـه ملـت عزیـز و دلاور ایران هم عرض می کنم 

خداونـد آثـار و برکات معنویت شـما را به جهان 

صادر نموده اسـت.

ب( هدایت  یافتگی و صیانت صنفی
مسـئلۀ خودسـازی اخاقـی و معنـوی قبـل 

از تعلیـم و تربیـت دیگـران و ضـرورت کسـب 

از هدایت گـری و  لیاقـت و صاحیـت قبـل 

اصـاح جامعـه، موضـوع ناگفتـه و ناآشـنایی 

نیسـت و از دیربـاز کارشناسـان امـور تربیتـی 

و پرورشـی بـدان توجـه و اشـارت داشـته اند و 

مهم تـر از همـه در آیـات و روایات فراوانی بدان 

تصریـح شـده اسـت:

ونَ ما 
ُ
ذِینَ آمَنُوا لَِ  تَقُول

َّ
یَا ال

َ
قـرآن می فرماید: »یـا أ

ونَ«.10
ُ
وا ما لا تَفْعَل

ُ
نْ تَقُول

َ
ِ أ

 عِنْدَ الّلَ
ً
ونَ* کَبُرَ مَقْتا

ُ
لا تَفْعَل

وَ  بِـرِّ 
ْ
بِال ـاسَ  النَّ ونَ  مُـرُ

ْ
تَأ  

َ
»أ می فرمایـد:  نیـز  و 

ـونَ«11 
ُ
 فَـلا تَعْقِل

َ
کِتـابَ أ

ْ
ونَ ال

ُ
نْـمُْ تَتْل

َ
مْ وَ أ

ُ
نْفُسَـک

َ
تَنْسَـوْنَ أ

از رسـول خـدا روایت شـده اسـت کـه فرمود: 

د عَى الناس و یُفّفْ 
َ

ن یُشَـدّ َّ »یابن مَسْـعُود! فلا نکن مِ
عى نَفْسـه، یقول  الله تعالی« »ل تقولون مالا تفعلون«.12
بیانـی  امیرالمؤمنیـن،  نهج الباغـه،  در 

صریـح دارد کـه بـا موضوع مورد بحث ما بسـیار 

آشناسـت:

یَبْـدأ  نْ 
َ
ا فعلیـه   

ً
امامـا للنّـاس  نفسـه  نَصَـبَ  »مـن 

بتعلم نفسه قبل تعلم غیره، ولیکن تأدیبه بسیرته قبل 
ـم نفسـه و مؤدّبـا احـق بالاجـلال 

ّ
تأدیبـه بلسـانه، و معل

ـم النـاس و مؤدّبـم«.13
ّ
مـن معل

در ایـن روایـت از نقطـه نظر بحث، سـه نکته 

باید ماحظه شـود.

1. رابطـۀ امامـت و رهبـری جامعه با مسـئلۀ 

؛ تعلیم

2. رابطـۀ تعلیـم بـا تأدیـب و بـه تعبیر دیگر 

رابطـه آمـوزش بـا پرورش؛

3. خودسـازی قبـل از پرداختـن به دیگران و 

اسـتفاده از شـیوه های برتر.

نکتـۀ دیگـری کـه لازم به یادآوری می باشـد 

ایـن اسـت کـه روایـت مذکـور و دیگـر روایاتـی 

کـه از نظـر مضمـون شـبیه به آن اسـت همواره 

توسـط مربیان اخاق در رابطه با فرد، آن هم در 

محـدوده ای کوچـک و از زاویـه ای خاص مطرح 

شـده اسـت و بـه نـدرت می تـوان مـواردی را 

یافـت کـه مربیـان اخاق و کارشناسـان تربیتی 

نظـام حـوزه، از ایـن آیـات و روایـات در رابطـه 

بـا سیسـتم رهبـری کل جامعـه و نظـام حـوزه 



14
01

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
وزد

 و ن
هم

جد
ه ه

مار
ش

203
و روحانیـت اسـتفاده کـرده باشـند؛ بـرای مثال 

در عبـارات مدرسـان اخاق، این گونـه تعبیرها، 

بـه وفـور مشـاهده می شـود کـه: »انسـان بایـد 

مهذّب باشـد، طلبه باید پایبند به اخاق باشـد، 

گوینـده و واعظـی کـه مردم را نصیحت می کند، 

بایـد خـود صالح باشـد و ...« کـه در همۀ این ها 

توجـه مربـی بـه یـک فـرد واحـد اسـت و کمتـر 

می تـوان ایـن تعبیرهـا را پیـدا کـرد کـه: نظـام 

رهبـری جامعـه بایـد دارای تقوا باشـد، حوزه به 

عنـوان یـک واحـد هدفـدار بایـد مهـذّب باشـد، 

روحانیـت بـه عنـوان یـک سـازمان متشـخّص 

صنفـی و یک سیسـتم رهبـری فکری و معنوی 

باید دارای روح معنوی و اعتبار دینی و وجاهت 

اجتماعـی باشـد و... در سیسـتم رهبـری فردی 

جامعـه گفته می شـود که فـرد مدیر باید صالح، 

سـالم، منـزّه و بـا شـخصیت باشـد و امـروز هم 

کـه سیسـتم رهبـری فرهنگـی، گروهـی شـده، 

بازهـم همـان حرف هـا تکـرار می شـود. البتـه 

فردسـازی صنفـی لازم اسـت، ولـی هرگـز کافی 

نیسـت؛ زیـرا وقتـی کار هدایـت و رهبـری فکـر 

و عقیدتـی، کار جمعـی و گروهـی و صنفـی و 

سـازمانی شـد، تنهـا سـالم بودن و صالح بـودن 

ایـن فـرد و آن فـرد بـه تنهایـی کافـی نبـوده و 

مصونیـت و اعتبـار و امنیـت و وجاهـت صنفی 

را تضمیـن نمی کنـد؛ یعنـی در میـان هزار طلبه 

و روحانی، اگر پنجاه نفر عضو سـاخته نشـده و 

ناسـالم وجود داشـته باشـد، می توانند اعتبار و 

امنیـت و وجاهـت و شـخصیت صنفـی و نظام 

حـوزه و روحانیـت را زیـر عامـت سـؤال ببرنـد. 

کما این که وقتی در میان هزاران سـلول و جزء 

و عضو بدنِ یک انسـان، تنها چند سـلول یا چند 

عضـو بیمـار و ناسـالم باشـد، کل آن بـدن، یـک 

بدن نامطمئن و بیمار و فاقد امنیت بهداشـتی 

شـناخته می شـود.

بنابرایـن، اگـر می گوییـم یکـی از اصـول 

ضـروری کنـار رهبری فکـری و معنوی جامعه، 

هدایت یافتگـی و خودسـازی و صیانـت صنفی 

اسـت، منظورمـان مفهومـی فراتـر از هدایـت و 

خودسـازی فـردی اسـت؛ زیـرا مـا کار رهبـری 

عقیدتـی و معنـوی و بـه تبـع آن، رهبـری 

اجتماعی امت اسام را در عصر حاضر، یک کار 

سیسـتمی و نظـام دار و گروهـی می شناسـیم؛ 

ازایـن  رو مسـئلۀ تهذیـب و تهـذّب و آگاهـی و 

صاحیـت و تقـوا و صیانـت و وجاهـت دینـی 

و اجتماعـی را نیـز، در رابطـۀ مجمـوع حـوزه و 

سـازمان روحانیـت منظـور می نماییـم و از این 

زاویـه بـه موضـوع یادشـده می نگریـم.

البتـه، ایـن کاری اسـت کـه تنهـا از طریـق 

وعظ و خطابه و نصیحت تحقق نخواهد یافت، 

بلکـه؛ افـزون بـر آن هـا، نیازمنـد برنامه ریـزی و 

حسـابگری و هدایت  سـازمان و کنترل و نظارت 

در پرتـو مدیریتـی شایسـته و فراگیر اسـت.

و  برنامه ریـزی  اسـاس  بـر  حرکـت  ج( 
نیازهـا بـا  همـگام 

اصـل برنامه  ریـزی، اصلی اسـت کـه در هیچ 

زمینـه ای از آن بی نیـاز نبـوده و نخواهیـم بـود 

و در حرکت هـای معنـوی، مـادی، فرهنگـی، 

نظامـی و... بـدان نیـاز مـداوم خواهـد بـود. 

بـه  فـردی  تنگ نگـری  از  بخواهیـم  مـا  اگـر 

صحنـۀ بازنگـری اجتماعـی قـدم بگذاریـم و 
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اگـر بخواهیـم بـه صیانـت صنفی دسـت یابیم 

و اگـر بخواهیـم بـرای هدایـت و رهبـری فـرد و 

نیـز جامعـه حرکتـی را آغـاز کنیـم، در همۀ این 

موضوعـات بـه برنامه ریـزی و حسـابگری دقیق 

و حرکـت بـر اسـاس طـرح و برنامـه نیازمندیم؛ 

چـون زمـان، تاریـخ، دانـش و اندیشـه بشـر در 

حرکـت اسـت و بـه تبـع آن نیازها تطـوّر و تنوّع 

می یابـد، یـک برنامه ریـزی برای همیشـه کافی 

نخواهـد بـود؛ بلکـه، هـر برنامـه ای که از سـوی 

انسـان ریختـه شـود، بـه لحـاظ این کـه انسـان 

نمی توانـد آینـده را بـا قاطعیـت، پیش بینـی 

کنـد، مقطعـی خواهـد بـود و در مقطع بعد، نیاز 

بـه بازنگـری و بازسـازی خواهـد داشـت.

اصـولًا یـک مربـی، در رابطـه بـا تربیـت و 

پـرورش فکـری و معنـوی یـک فـرد، دو گونـه 

می توانـد برخـورد داشـته باشـد:

1. حرکـت بی ضابطـه، بـدون برنامه ریـزی و 

بـدون شـناخت کافـی از فـرد.

2. حرکـت حساب شـده، مرحله بندی شـده و 

با شـناخت کافی از اسـتعداد و رشـد و قابلیت 

فرد.

در میـان عرفایـی کـه دارای کرسـی اخاقـی 

بوده انـد، می تـوان کسـانی را یافـت کـه معارف 

و حقایـق عرفانـی و اخاقـی ـ الهی را قدم به قدم 

بـه شـاگردان می آموختـه و پـس از مشـاهدۀ 

اسـتعداد و تـوان شـاگرد، او را بـه مرحلـۀ بعـد 

رهنمـون می شـده اند؛ ولـی اینـان زیـاد نبوده و 

هـر کـدام دارای مشـی خاصـی بوده انـد و ایـن 

شـیوه بـه صـورت کاسـیک مـورد مطالعـه قرار 

نگرفته اسـت.

امـروز معلمـان اخـاق و عقایـد و معـارف 

اسـامی بـه لحـاظ نیازهـای گوناگـون نسـل 

دانش آموز و محصل؛ به فکر تنظیم این مباحث 

افتاده انـد؛ ولـی بـه نظـر ما، بایـد در یک مجمع 

وسـیع تر و بـا کارهـای گسـترده  تر و عمیق تری 

بـه ایـن موضـوع پرداخته شـود؛ زیرا، بر اسـاس 

آن چـه کـه گفتیـم، زیربنایی تریـن کار رهبـران 

فکـری جامعـه، پرداختـن بـه همیـن موضـوع 

اسـت و کارهـای دیگـر از قبیل ادارۀ پسـت های 

اجرایـی حکومـت، پرداختـن بـه امـر قضاوت و 

دیگـر مسـائل اجتماعـی به خاطـر فراهم آوردن 

زمینه هـای رشـد و از میـان برداشـتن موانـع 

تکامـل انسـان اسـت. بدیـن جهـت در نظـام 

حکومـت اسـامی، موضـوع تعلیـم و تربیـت 

 ـ فـرد و جامعـه ـ و مسـئلۀ آمـوزش و پـرورش 

نمی توانـد بـه شـکل یکسـانی در کنـار دیگـر 

مسـائل نظـام مطـرح شـود؛ بلکـه محـور همـۀ 

مسـائل اجتماعـی، آمـوزش و پـرورش و تعلیم 

و تربیـت اسـت.

بـرای این کـه سـخنان بالا را به صورت شـعار 

مطرح نکرده باشـیم، ضروری اسـت که نگاهی 

بـه واکنـش حـوزه و روحانیـت در قبال موضوع 

آمـوزش و پـرورش بیندازیـم و ببینیـم کـه در 

نظـام حـوزه، تـا چـه انـدازه بـه غـذای فکـری و 

تربیـت و تعلیـم معنـوی و فکری دبسـتان ها و 

دبیرسـتان ها و دانشـگاه ها و حتـی خـود طاب 

علـوم دینـی اندیشـیده شـده و می شـود؟ چـه 

مقـدار مطلـب دربـارۀ آن تدویـن شـده اسـت؟ 

و... .

همـه ایـن مطالـب در زمینـه تعلیم و تربیت 
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فـرد مطـرح اسـت، در حالـی کـه جامعـه نیـز 

همیـن نیازهـا را داراسـت. اگـر فـرد در سـنین 

مختلـف زندگـی، دارای اسـتعدادها و نیازهـا و 

مشـکات خاصی اسـت و باید با توجه به آن ها 

کار تربیـت و تعلیـم را پی ریـزی کرد، جامعه نیز 

در طـول تاریـخ تکـوّن و توسـعۀ خویش، دارای 

رشـدی نظیر رشـد انسـان اسـت.

جامعـۀ انسـانی، ماننـد همۀ خـواص روحی 

انسـان و همه مسـائلی که با روح آدمی ارتباط 

دارد، هنگامـی کـه شـکل گرفتـه و تحقق یافته، 

دارای کمـال نهایـی نبـوده اسـت، به شـکلی که 

قابلیت رشـد و گسـترش را نداشـته باشـد، بلکه 

جامعـۀ بشـری نیـز هماننـد همۀ امـور روحی و 

ادراکی انسان همواره با تکامل انسان در زمینه 

مسـائل مـادی و معنـوی، تکامل یافته اسـت.

در حقیقـت، نمی تـوان توقـع داشـت کـه 

از میـان همـۀ ویژگی هـای مربـوط بـه انسـان، 

اجتمـاع و جامعـۀ انسـانی را اسـتثنا کـرد و آن 

را از بـدو پیدایـش بـه کامل تریـن شـکل تصـور 
14 نمود.

بنابرایـن، اگـر یـک روز نیازهـای اجتماعـی، 

عالمـی را واداشـت تـا احیاءالعلـوم را بنویسـد 

و دیگـری را واداشـت تـا محجـة البیضـاء فـی 

احیـاء الاحیـاء را تدویـن کنـد و سـومی را 
رهنمـون سـاخت تـا معراج السـعاده را بنـگارد 

و... نمی تـوان انتظـار داشـت که همان ها امروز 

بـه تنهایـی کافـی باشـد. البتـه اصـل صداقـت، 

رأفـت، رحمـت، سـخاوت و... از نظـر اهمیـت و 

ارزش بـه زمـان و تاریخ خاصی اختصاص ندارد؛ 

ولی شـیوۀ بیان و تطبیق آن، بر مصادیق و نیاز 

بیشـتر هـر جامعـه در هـر عصـر و تاریخـی بـه 

موضوعـی خـاص و نیـز رشـد فکری و اسـتعداد 

طبیعـی بشـر در پرتـو پیشـرفت های صنعتـی 

و تسـهیل روابـط علمـی و اجتماعـی و تکامـل 

وسـایل تربیتـی و آموزشـی و ابـداع شـیوه های 

نوین، چیزی اسـت که نیازهای جدیدی را برای 

جامعـه بـه وجود مـی آورد و مربیـان و معلمان 

بشـر را بـه فعالیت هـا و کارهـای کامل تـری فرا 

می خوانـد و ایـن، همـان حقیقتـی اسـت کـه 

 بِلِسـانِ 
َ
سُـولٍ إِلّا نا مِـنْ رَ

ْ
سَـل رْ

َ
قـرآن می فرمایـد: »وَ مـا أ

قَوْمِـهِ«.15
د( حفـظ اصـول ارزشـی و پایبنـدی بـه 

آن هـا
آن گونـه کـه مـا »معلمـی جامعـه« را بیـان 

داشـتیم و توضیح دادیم و گفتیم که؛ چه  بسـا 

برای رشـد و تعلیم و تربیت انسـان ها تشـکیل 

و ادارۀ حکومـت و نظـارت و هدایـت آن لازم آید 

و ضـروری دانسـتیم کـه معلمـان امـت؛ افزون 

بـر تربیـت و تعلیـم فـرد، بـه تربیـت و تعلیـم 

اجتمـاع و هدایـت نظـام نیز بیندیشـند، امکان 

ظهـور یـک مشـکل مهـم نباید مـورد غفلت قرار 

گیـرد و آن این کـه در راسـتای کار اجتماعـی و 

تشـکیل و ادارۀ حکومـت موردنیـاز و دخالـت 

در امـور مختلـف جامعـه و انجـام وظیفـه در 

مشـاغل گوناگـون، بـا گذشـت زمـان، وسـیلۀ 

تبدیـل بـه هدف شـود.

* مـا بایـد تمـام تاش مـان را بنمائیـم تا به 

هـر صورتـی که ممکن اسـت خـط اصولی دفاع 

از مسـتضعفین را حفظ کنیم. مسـئولین نظام 

ایـران انقابـی بایـد بداننـد کـه عـده ای از خـدا 
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بی خبـر بـرای از بیـن بـردن انقـاب، هـر کـس 

را کـه بخواهنـد بـرای فقـراء و مسـتمندان کار 

کنـد و راه اسـام و انقـاب را بپیمایـد فـوراً او 

را کمونیسـت و التقاطـی می خواننـد. از ایـن 

اتهامـات نبایـد ترسـید، بایـد خـدا را در نظـر 

داشـت و تمـام هـمّ و تـاش خـود را در جهـت 

رضایـت خـدا و کمـک بـه فقرا بـه کار گرفت و از 

هیـچ تهمتـی نترسـید.

هــ( شـناخت و به کارگیـری زیربنایی ترین 
شـیوه ها

کار فرهنگـی و رهبـری فکـری در جوامـع 

مختلـف و شـرایط گوناگـون تاریخـی، دارای 

تفاوت و گوناگونی اسـت. شـیوه کار در ممالک 

اسـامی بـا شـیوۀ کار فرهنگـی در ممالـک غیر 

اسـامی، فرق می کند؛ برای مثال در کشـورهای 

صنعتـی و ماشـینی کـه از تکنیک پیشـرفته ای 

برخوردارنـد و جامعـه تحـت نفوذ مراکز علمی و 

اقتصـادی اداره می شـود و کوتـاه سـخن این که 

عناصـر علمـی و دانشـگاهی کشـور، در تحولات 

اجتماعـی سـهم بیشـتری را دارا هسـتند، کار 

فرهنگـی را بایـد در همـان سـطح، آغـاز کـرد و 

تحولـی در بینـش و تفکـر قشـر تحصیل کـرده 

و دانشـگاهی بـه وجـود آورد؛ زیـرا در چنـان 

عظیـم  شـبکه های  وجـود  بـا  محیط هایـی، 

تبلیغی و نفوذ و سـلطه سـنگین سیسـتم های 

بـر  اقتصـادی  تبلیغـی و  مختلـف علمـی و 

مـردم و گرایـش متزایـد آنـان بـه زندگـی مادی 

و ماشـینی، جـدا سـاختن آنـان از حرکـت کلـی 

جامعـه به سـختی صـورت می گیرد و در صورت 

جداسـاختن چنـد عنصر معمولـی از نظام تفکر 

مادی و پیونددادن آن ها با نظام فکری اسـام، 

آنـان نمی تواننـد نقـش مؤثـری را در ایجـاد 

حرکـت و تحـول اجتماعـی ایفـا کننـد.

ولـی در جوامـع غیـر ماشـینی کـه معمـولًا 

از نظـر وضـع اقتصـادی ضعیـف هسـتند و مـا 

آن را بـه عنـوان ملـل مسـتضعف و تحت سـتم 

می شناسـیم و حکومت هـای آنـان در بسـیاری 

از مـوارد، وابسـته بـه قدرت هـای بـزرگ جهانی 

هسـتند و بـه دنبـال آن، سیسـتم علمـی و 

دانشگاهی آنان نیز دارای هویت مستقل نبوده 

و در نهایـت، مراکـز علمـی آنـان تأثیـر نزدیک و 

مـداوم و مؤثـری بـر توده هـا نـدارد. فعالیت در 

سـطح عناصـر علمـی، تأثیـر به سـزایی نخواهد 

داشـت؛ بلکـه فعالیـت  فکـری و فرهنگـی، در 

دامـان گسـتردۀ جامعـه و مـردم محـروم و 

مسـتضعف، اصیل تـر و اثربخش تر اسـت و چه  

بسـا تنهـا راه اسـت.

و امـا رهبـری فکـری جامعـه در نظامـی 

اسامی  ـکه در آن پیوندی نزدیک و ناگسستنی 

میـان )حکومـت، مردم، مراکز علمی و معلمان( 

می توانـد و بایـد وجـود داشـته باشـد ؛ زیـرا این 

پیونـد، در طبیعـت و نهـاد آن نهفتـه اسـت ـ 

چگونـه بایـد باشـد و شـیوه های آن چیسـت؟

پیونـد یادشـده، نکتـۀ بسـیار مثبتـی اسـت 

کـه هرگونـه کار صحیـح فرهنگـی را ممکـن 

می سـازد؛ ولـی همیـن »پیونـد« می توانـد بـه 

نوعـی مشـکل و نکتـۀ منفـی بینجامـد و آن در 

صورتـی اسـت کـه معلمـان جامعـه وجـود این 

پیونـد را عامـل بی نیاز کننـده از کارهـای اصیـل 

فرهنگـی بپندارنـد و بـه کارهای سـطحی و غیر 
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اصولـی پرداختـه و با گذشـت زمـان، این پیوند 

اسـتحکام خویـش را از دسـت داده و بـا تزلـزل 

زیربناهـا، سـاختار بنـا درهـم ریزد.

و  حکومـت  ادارۀ  اسـامی،  حکومـت  در 

هدایـتِ آن و حضـور در بخش هـای مختلـف 

آن، کاری اسـت در راسـتای رهبـری فکـری و 

فرهنگـی نظـام و تدریـس در مراکـز علمـی و 

ابـاغ مفاهیـم و ترویـج آن هـا در میـان مـردم، 

کاری اسـت فرهنگی، ولی باید دید که آیا کدام 

یـک از ایـن فعالیت هـا می توانـد یک کار اصیل 

و زیربنایـی فرهنگـی و معنـوی و عقیدتـی بـه 

شـمار آیـد؟ و در کـدام بخـش بایـد بیشـترین 

مایـه را گذاشـت؟

بیشـترین کاری کـه تـا کنـون بـه عنـوان 

فعالیت تبلیغی و ارشـادی ـ  اجتماعی، از سـوی 

حـوزه و روحانیـت صـورت گرفته، عبارت اسـت 

از فعالیت هـای عمومـی ماننـد سـخنرانی و 

تدریـس احـکام و عقایـد در محافـل مذهبـی و 

نوشـتن کتاب هایـی در زمینـه مسـائل مذهبی 

کـه پـس از انقـاب اسـامی ایـن کار به صورت 

سـخنرانی و پخـش آن از شـبکه های رادیـو، 

تلویزیـون، مجـات و روزنامه هـا و تدریـس در 

دبیرسـتان ها و دانشـگاه ها عملی گشـته است.

ایـن، کمتریـن کاری اسـت که می توانسـت 

صـورت گیـرد! که البته کیفیـت عرضه و تأثیر و 

کارآیـی آن، مجـال گفت وگوی بسـیار دارد. ولی 

در هـر حـال این نوع فعالیـت فرهنگی، معمولًا 

دارای یـک مشـکل عمـده اسـت و آن این کـه 

بیشـترین کارها در رابطه با نسـلی قرار می گیرد 

که تفکر آن ها شـکل لازم را از محیط و خانواده 

و روابـط اجتماعی گرفتـه و مرحلۀ تأثیرپذیری 

را پشـت سـر گـذارده اسـت. بدیهـی اسـت کـه 

تأثیرگـذاری در چنیـن مرحلـه ای، مشـکل و گاه 

غیـر ممکن می باشـد.

البتـه در شـرایط انقابـی کـه یـک تحـول 

سـریع ضـرورت می نمایـد، چاره ای جـز هدایت 

نیروهـای بالفعـل جامعـه کـه سـنین بـالا را 

تشـکیل می دهنـد، نیسـت؛ بـرای مثـال وقتـی 

کـه پیامبـری در میـان قومـی مبعوث می شـده 

اسـت، نمی توانسـته اسـت بـه امید نسـل های 

آینـده به سـاختن نیروهـای بالقوه بپردازد؛ زیرا، 

نیروهـای بالقـوه که عبارتند از نسـل نوخاسـته، 

در اختیـار آنـان قـرار نمی گرفته اسـت، یا زمانی 

کـه یک انقاب اجتماعی و فرهنگی می خواهد 

صـورت پذیـرد، ثقـل بـار انقاب و اهـرم تحول، 

بـر دوش نیروهـای بالفعـل جامعه به حرکت در 

می آیـد؛ ولـی تـداوم و بقای آن، نیازمند رشـد و 

آگاهـی و تـوان نیروهـای بالقوه اسـت.

بـه هـر حـال، هنگامی کـه تحـول اجتماعی 

بالفعـل  نیروهـای  همـۀ  می گیـرد،  صـورت 

جامعـه در جهتـی هماهنـگ بـا تحـول حرکـت 

نمی کننـد؛ بلکـه گروهـی از مـردم بـا شـرایط 

گذشـته خـو کـرده و در تحـول شـرایط دیریـن، 

منافـع خویـش را در خطـر دیـده و یـا از نظـر 

فرهنـگ و عقیـده، نمی تواننـد آن را تحمل کنند 

و همواره سـعی در برگردانیدن شـرایط گذشـته 

و حفـظ و بازپس گیـری امکانات خویش دارند. 

این جاست که برای رهبران و معلمان جامعه و 

کسـانی کـه تحول اجتماعـی را رهبری کرده اند، 

دو وظیفـۀ بـزرگ پدیـد می آیـد.
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1. حفـظ نیروهـای بالفعل که طرفدار شـرایط 

جدیـد فرهنگـی و اجتماعـی هسـتند و بـار 

تحـول را بـر دوش کشـیده اند کـه ایـن، همـان 

کار فرهنگـی در رابطـه با سـنین بـالا خواهد بود 

و از طریـق فعالیت هـای عمومـی و شـبکه های 

جمعـی، امکان پذیـر اسـت.

2. تأمیـن نیروهـای آینـده و تربیت و تعلیم 

نیروهـای بالقـوۀ نظام، که این کار هم مهم تر و 

هم گسـترده تر و هم دقیق تر از کار قبلی اسـت. 

مهم تـر اسـت به دلیل این کـه نیروها به فعلیت 

رسـیده، همان گونـه کـه دیرتـر اصاح پذیرنـد، 

دیرتـر هـم منحـرف می شـوند؛ ولـی نیروهـای 

بالقوه برای پذیرش شـرایط فرهنگی و عقیدتی 

و اخـاق حاکـم بـر جامعـه، بسـیار پراسـتعداد 

می باشـند و در صورتـی کـه شـرایط سـالم و 

خالـص  نیروهـای  باشـد،  صحیـح  شـیوه ها 

و بی غـش و خالـی از سـوابق و ذهنیت هـای 

مخـدوش پـرورش خواهنـد یافت.

و امـا این کـه می گوییم: »سـاختن نیروهای 

بالقـوه گسـترده تر از کار حفـظ نیروهای بالفعل 

اسـت« بـه ایـن جهـت می باشـد کـه در حفـظ 

طرفـداران  زمینـه  در  کار،  محـدودۀ  نیروهـا، 

نظـامِ نویـن خاصـه می شـود؛ ولی در سـاختن 

نیروهـای بالقـوه، هیچ اسـتثنایی وجود ندارد و 

همۀ آن نیروها زیر پوشـش تربیتی و پرورشـی 

قـرار می گیرنـد.

بـه عنـوان توضیـح بیشـتر، هنگامـی کـه 

یـک مصلـح اجتماعـی سـخنرانی می کنـد و 

یـا کتـاب و مقالـه می نویسـد، آنـان کـه بـه هـر 

دلیلـی اصاح گـری او را نمی پذیرنـد رادیـو را 

می بندنـد، تلویزیـون را تحریم می کنند و کتاب 

را نمی خواننـد و تنهـا از ایـن طریـق، نیروهـای 

طرفـدار نظـام حفـظ می شـوند و اسـتحکام 

می یابنـد؛ امـا فرزنـدانِ همینان   ـچـه طرفداران 

و چـه مخالفـان ـ در صحنـۀ اجتمـاع کنـار هـم 

می نشـینند و دبسـتان و دبیرسـتان و دانشـگاه 

را می بیننـد و اینـان کـه همـان نیروهای بالقوۀ 

بالفعـل جامعـۀ  نیروهـای  و  امـروز  جامعـۀ 

فرداینـد همـه و همـه آمـادۀ پذیـرش اخـاق و 

فرهنـگ حاکـم می باشـند   ـحاکم نـه به معنای 

حکومـت و رژیـم، بلکـه به معنـای آن چه جاذبه 

و کشـش و تأثیـر بیشـتری داشـته باشـد و از 

شـیوه های دقیق تـر و عینی تری اسـتفاده کند  ـ 

و همین جاسـت کـه معلـوم می گـردد، ایـن کار 

در مقایسـه بـا حفـظ نیروهـای بالفعـل، بسـیار 

دقیق تـر و حسـاس تر اسـت؛ زیـرا هدایـت ایـن 

نسـل، تنهـا بـا آوردن دلیـل و برهـان میسّـر 

نیسـت؛ بلکـه هماهنگـی بـا عواطـف، توجه به 

غرائـز و محیـط و فرهنـگ هـر خانـواده و روابط 

اجتماعـی و احساسـات حـادّ دوران کودکـی و 

نوجوانـی و جوانـی لازم اسـت.

بنابرایـن، در کار رهبـری فکـری و فرهنگی و 

عقیدتـی یـک جامعه باید به ترتیب این مراحل 

را در نظـر داشـت: خردسـالی، نوجوانی، جوانی، 

میان سـالی و بزرگ سـالی. ایـن پنـج مرحلـه را 

بایـد بـه سـه بخش تقسـیم کرد.

1. بخـش نیروهـای بالقـوه و اسـتعدادهای 

آمـاده و ذهنیت های شـکل پذیر، شـامل مرحله 

یک و دو که در فرهنگ آموزش کشور، آنان را به 

عنوان نسـل دبسـتان و دبیرستان می شناسیم.
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2. بخـش نیروهـای تحلیل گـر کـه شـامل 

مرحلـۀ سـه »جـوان« می باشـد؛ زیـرا ذهـن و 

فکـر آنـان از بی شـکلی رهـا شـد؛ ولـی پذیرفتن 

صددرصـد شـکل ها و قبـول باورهـای به دسـت 

آمـده و جاودانگـی بخشـیدن بـه آن هـا گرفتـار 

نوعی کشمکش درونی ناشی از بلوغ اجتماعی 

بـه سـر می برنـد و می خواهنـد از طریق تجزیه و 

تحلیـل مسـائل، قبـل از پذیرش ارزش ها، نفس 

و وجـدان خویـش را مطمئن یا متقاعد سـازند.

3. بخـش نیروهـای بـه فعلیـت رسـیده و 

ذهن های شـکل یافته که شـامل مرحلۀ چهار و 

پنج می باشـد؛ یعنی »میان سـال و بزرگسـال«.

عمیق ترین، ظریف ترین و حسـاس ترین کار 

فرهنگـی رهبـران فکـری جامعـه، بایـد متوجه 

دوران دبسـتان و دبیرسـتان شـود، نـه از طریـق 

افـزودن دروس مذهبـی و عقیدتـی و فرهنـگ 

اسـامی بـه شـکل کتـاب و جزوه خوانـی؛ بلکه 

بیشـتر از طریـق اسـتخدام شـیوه های هنـری و 

تربیتی آمیخته با هنر و عواطف نهفتۀ انسـانی 

و شـیوه های غیر مسـتقیم؛ به طوری که بتواند 

فطـرت نهفتـه را بیـدار و گویا سـازد.

سـازندگی یـک نسـل، بایـد در همین مقطع 

صورت پذیرد و مقاطع و مراحل بعد بسـیار دیر 

اسـت، امیرالمؤمنین به فرزندش حسـن بن 

علـی می فرماید:

لـىَِ فیهـا مـن 
ُ
انّـا قلـب الـدث کالأرض الالیـة مـا ا

نْ یَقْسُـوَ قلبـکَ 
َ
 ا

َ
تْـهُ، فَبَادَرْتـک بـالادب قَبْـل

َ
شـیئی قَبِل

و یشـتغل لبّـک؛16 یعنـی همانـا قلـب و ذهـن 
خردسـال ماننـد زمیـن خالـی و بکری اسـت که 

هـر بـذری در آن افکنـده شـود می پذیـرد. بدین 

جهـت مـن به تأدیب تو مبـادرت ورزیدم قبل از 

این کـه قلبـت سـخت شـود و عقلـت بـه چیزی 

مشـغول گردد.

رسول خدا می فرماید:

ـم فی شـبابه کان بنزلـة الرّسـم فی الجـر و مـن 
ّ
مـن تعل

ـم و هـو کبیـر کان بنزلـة الکتـاب عـى وجـه المـاء؛17 
ّ
تعل

یعنـی کسـی که در جوانـی دانش بیاموزد مانند 

رسـم در سـنگ اسـت و کسـی که در بزرگ سالی 

دانـش آمـوزد، هماننـد نوشـتن بـر سـطح آب 

می باشـد.

در روایتـی آمـده اسـت که امـام صادق به 

شـخصی بـه نام »احـول« که ظاهراً بـرای تبلیغ 

و هدایـت مـردم در امـر امامـت بـه بصـره رفتـه 

بـود فرمـود آیـا بصـره رفتـی؟ پاسـخ داد: بلـی، 

امـام فرمود: »کیف رأیت مسـارعة النـاس فی هذا الأمر 

و دخولهـم فیـه؟« یعنـی! اسـتقبال مـردم را در این 
امـر  ـ ولایـت ائمه ـ چگونـه یافتی؟

کـم  بسـیار  قسـم  »بخـدا  گفـت:  احـول 

ولـی  کردنـد،  اسـتقبال  گروهـی  می باشـند، 

ندکنـد!«. ا

امـام فرمود: »علیـک بالاحـداث فانّم اسـرع 

الی کل خیرٍ؛18 یعنی بر تو باد که کم سنّ و سالان 
را هدایـت کنـی  ـو بـه سـوی ولایـت فراخوانی ـ 

زیـرا آنـان، زودتـر از همـه بـه سـوی هـر خیـری 

می شـتابند. اهمیت تعلیم و تربیت خردسـالان 

و تأثیرپذیـری آنـان امـری روشـن اسـت و این 

اصـل در مرحلـۀ ذهـن و قلـب و بیـان هـم بوده 

و هسـت؛ ولـی بایـد دیـد در مرحلـۀ عمل، حوزه 

و روحانیـت چـه نقشـی را در رابطـه بـا نسـل 

یادشـده داشـته و دارد.
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حقیقـت ایـن اسـت کـه مهم تریـن کار کـه 

تربیت نیروهای بالقوه اسـت، کمترین جا را در 

گذشـته و حـال در میـان فعالیت هـای فرهنگ 

حوزه و دانشـگاه داشـته و دارد؛ اما در گذشـته 

بـه دلیـل این کـه فعالیـت مسـتقیم حـوزه و 

روحانیـت در مراکـز آموزشـی و پرورشـی کشـور 

از جانـب رژیـم اسـتبدادی، مواجه بـا مانع بوده 

اسـت، ولـی در همـان زمـان، فعالیت هـای غیر 

مسـتقیم ماننـد تهیـه کتـب و جلسـات و فیلم 

و تئاتـر ممکـن بـوده اسـت کـه کمتر کسـی در 

حـوزه و روحانیـت بـدان می اندیشـیده اسـت؛ 

امـا در شـرایط حاضـر، آن چـه سـبب بی توجهی 

به این مسـئله بسـیار مهم و حیاتی شـده است: 

اولًا، عـدم برنامه ریـزی و تشـکیات تبلیغـی در 

نظـام حـوزه و ثانیاً، ناشـناخته بودن اهمیت آن 

و ثالثاً، حقیرپنداشتن و منافی مقام روحانیت 

تلقی کردن آن می باشـد. این مشـکلی اسـت که 

در دیروز و امروز وجود داشـته اسـت و جا دارد 

کـه آگاهـان و روشـنگران حـوزه و روحانیـت از 

آن دلگیـر و نگـران باشـند.

* آمریکا و استکبار در تمامی زمینه ها افرادی 

را بـرای شکسـت انقـاب اسـامی در آسـتین 

دارنـد، در حوزه هـا و دانشـگاه ها مقدس نماهـا 

را کـه خطـر آنـان را بارها و بارها گوشـزد کرده ام 

اینـان بـا تزویرشـان از درون محتـوای انقـاب 

و اسـام را نابـود می کننـد، این هـا بـا قیافـه ای 

حـق بـه جانـب و طرفـدار دیـن و ولایـت همه را 

بی دیـن معرفـی می کننـد بایـد از شـرّ این ها به 

خـدا پنـاه بریم.

شـهید  اسـتاد  وقتـی  کـه  اسـت  ایـن  و 

مطهـری بـا داشـتن فضل و اعتبـار حوزه ای، 

به نوشـتن داسـتان راسـتان می پردازد، گروهی 

به او اعتراض می کنند که این کار سـبک اسـت 

و بـه وجهـۀ علمـی شـما لطمـه می زنـد! ولـی 

ایشـان کـه عالمـی دردآگاه و زمان شـناس و 

ایثارگـر بـود، طعن هـا را ندیده انگاشـت و آنچه 

را ضـرورت تشـخیص داده بـود، عملی سـاخت. 

ایـن مطلبـی اسـت کـه خـود ایشـان در مقدمۀ 

آن کتـاب اظهـار داشـته اسـت.

امـروز هـم، هنـوز بـه گونـه ای ایـن ذهنیت 

وجـود دارد کـه کار تعلیـم و تربیت خردسـالان، 

بایـد توسـط افـراد کم مایـه و مبتـدی صـورت 

گیـرد و افـراد مجتهـد و بـا فضـل فقـط بایـد بـه 

حوزه بیندیشـند و بپردازند و به کمتر از مسـائل 

دانشـگاه بهـا ندهند!

سـعی حـوزه در زمینـه تعلیـم و تربیـت 

کاسـیک در دوران پـس از انقـاب، بیشـتر 

متوجـه دانشـگاه ها بـوده اسـت؛ در حالـی کـه 

دانشـگاه برای این مهم، دیر اسـت و باید تعلیم 

و تربیـت فکـری و معنـوی و عقیدتی در مراحل 

قبـل از آن صـورت گیـرد و در دورۀ دانشـگاه، 

ماک هـا و معیارهـای عقلـی و فلسـفی بـرای 

مسـتدل کردن شـناخت های فطری مطرح شده 

و قـدرت تجزیـه و تحلیـل نیروهـا تقویت شـود 

و شـکوفه ها تبدیـل بـه ثمـر گـردد و باورهـای 

شـناخت های  اسـاس  بـر  عقیدتـی  مسـتدل 

فطـری شـکل گیـرد و ثبـات یابـد. ایـن ثبـات 

و اسـتواری و شـکل گیری، نیـاز بـه پیشـینه ای 

طولانـی و کاری تدریجـی و متکامـل دارد و 

بـدون آن، نتیجـۀ مطلوب حاصـل نخواهد آمد.
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بحرانی تریـن دوران زندگـی جوانـان، دوران 

بلـوغ جنسـی آنـان اسـت کـه اگر در ایـن دوران 

انحراف هـای  شـوند،  کشـیده  انحـراف  بـه 

شـهوانی آنـان را بـه انحراف هـای عقیدتـی نیـز 

می کشـاند و ایـن گونـه انحراف هـا، بـه زحمـت 

اصاح پذیر اسـت و اصاح آن ها از طریق کتاب 

و معـارف اسـامی و تاریـخ اسـام و احـکام 

شـرعیه، امکان پذیـر نیسـت؛ بـه همیـن جهـت 

اسـت کـه اگر خـوب نظر کنیـم، خواهیم یافت 

کـه بی توجّهـان بـه مذهـب و امـور مذهبـی و 

بی عقیـدگان بـه مبانی فکـری و دینی در چنین 

فلسـفی  آن کـه لامذهـب  از  پیـش  سـنینی، 

باشـند، لاابالـی و شـهوت گرایند.

علی می فرماید:

بالشـهوات؛19  ـق 
ّ
بالعظـات قلـب متعل غیـر منتفـع 

یعنـی قلـب  ـ  و فکـر و روحـی ـ کـه بـه شـهوات 

تعلـق پیـدا کرد، موعظه ها نفعـی بدان نخواهد 

بخشـید.

کارهـای  ریشـه ای ترین  بایـد  بنابرایـن، 

آموزشـی و پرورشـی اخاقی و معنوی و فکری 

برای نسـلی تدارک دیده شـود که دارای پذیرش 

و انعطاف پذیری بیشـتر و فطرت دسـت نخورده 

و توان و شـعور بیشـتری اسـت.

شیوه های عملی

شـکی نیسـت، کـه مسـلّم ترین وظیفـه و 

شـناخت  روحانیـت،  و  حوزه هـا  مسـئولیت 

اسـام و ارزش های دینی و احکام الهی و اباغ 

و نشـر و گسـترش آن هاسـت. همـان گونـه کـه 

در گذشـته، فقاهـت و اجتهـاد و بیـان احـکام و 

ارزش هـا از طریـق منبـر و سـخنرانی و تألیـف 

کتاب هـا صـورت می گرفتـه و دارای ارزش بوده 

اسـت، اکنـون نیـز، ارزش اسـت؛ ولـی بایـد در 

کنـار همـۀ ایـن ارزش، بـه حکـم ضـرورت زمان 

و مقتضیـات جوامـع اسـامی، مسـئلۀ اباغ و 

تبلیغ و ارشاد و هدایتگری را در بعد گسترده تر 

و شـیوه های دقیق تـر جسـت وجو کـرد. همـان 

طـور کـه کار قضـاوتِ بـر طبـق احکام اسـام از 

حقوق و وظایف قطعی و بی چون و چرای فقها 

و مجتهدان و اصحاب حوزه اسـت، باید مسـئلۀ 

آموزش و پرورش در همۀ سطوح اجتماعی نیز 

از اصیل تریـن و مؤثرتریـن کارهـای اجتماعـی 

حـوزه و روحانیـت بـه شـمار آیـد و این سـخن، 

نـه بدیـن معناسـت کـه بایـد وزارت آمـوزش و 

پـرورش را بـه دسـت حـوزه بسـپاریم و انتظـار 

ادبـی،  مختلـف  دروس  کـه  باشـیم  داشـته 

ریاضـی و تجربـی و طبیعـی، ضرورتـاً توسـط 

افـراد عمامه به سـر تدریـس شـود؛ بلکـه منظور 

ایـن اسـت کـه باید مربیـان و معلمـان؛ به ویژه 

معلمـان امـور تربیتـی و عقیدتـی دارای تعهـد 

و ایمـان حـوزه ای و تقـوای واقعـی و شـناخت 

کافـی از مسـائل اسـامی و علمـی پرورشـی 

باشـند و مهم تـر این کـه موضـوع تربیت اخاق 

و عقیدتـی ایـن نسـل ها، بـه طـور جدی تـر و 

عمیق تـری مـورد توجـه قـرار گیـرد و تعلیـم و 

تربیـت معنـوی در سـطح پاییـن و شـیوه های 

ابتدایـی صـورت نگیـرد و از همـۀ امکانـات 

مـادی و معنـوی و صوتـی و تصویـری و هنری 

بهره گیـری شـود.

مطلـب یادشـده، منافاتـی نخواهـد داشـت 

بـا این کـه یـک نیروی حـوزه ای، بتوانـد دروس 
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دیگـری را کـه بـه طور مسـتقیم در راسـتای کار 

او قـرار نـدارد، تدریـس کنـد؛ بلکـه، جامعیـت 

و توان هـای مختلـف یـک نیـروی مذهبـی و 

حوزه ای اعتبار و وجاهت و مقبولیت اجتماعی 

بیشـتری به او می بخشـد، تا آن جا که می توان 

ایـن موضـوع را یـک شـیوۀ لازم نیز معرفی کرد.

مربـی و معلـم اخـاق و عقیـده، وقتـی کـه 

دارای جامعیت بیشتری باشد و در عین تهذّب 

و سـفارش بـه تهذیـب و گرایـش بـه معنویـات 

در دیگـر رشـته های علمـی نیز دارای تخصص و 

آگاهـی باشـد، نشـان می دهد کـه گرایش او به 

اخاق و معنویت و ارزش های معنوی و دینی، 

به دلیل دسترسـی نداشـتن او به علوم جدید و 

مسـائل مادی نبوده و کار و راه و هدف خویش 

را بـا اراده و شـناخت و لیاقـت، انتخـاب کـرده 

اسـت و در این صورت تأثیر گفتار و کردار او در 

عمـق روح و فکـر مخاطبانـش بیشـتر و جایگاه 

او در جامعـه و نـگاه مردم روشـن تر و اسـتوارتر 

و ارزنده تـر خواهـد بود.

ایـن واقعیتـی اسـت کـه در زندگـی انبیـا 

و امامـان معصـوم نیـز، مشـهود اسـت و 

می بینیـم کـه آنـان کار پیامبـری و امامـت و 

ارشـاد را تنهـا کار اجتماعـی خـود محسـوب 

نداشـته و آن را مایـه امـرار معـاش خویش قرار 

نداده انـد و روایـات نشـان می دهـد کـه امامان 

و پیامبـران، دارای کارهـای اجتماعـی از قبیـل 

کشـاورزی و چوپانـی بوده انـد.

انبیـا  درصورتی کـه روح و مـاک حرکـت 

مشـاغل  کـه  دانسـت  خواهیـم  دریابیـم،  را 

اجتماعـی انبیـا و امامـان، متناسـب بـا زمـان 

آنـان بـوده و بر اسـاس نیازهای همـان جامعه، 

انتخـاب می شـده اسـت؛ یعنـی اگـر می بینیـم 

کـه پیامبـران، چوپـان یـا کشـاورز یـا صنعتگـر 

بوده انـد، لازم نیسـت کـه حتمـاً یـک روحانـی 

هـم امـروز چوپـان یـا کشـاورز باشـد؛ زیـرا در 

آن روزگار، کاری در اجتمـاع جـز همیـن امـور 

نبـوده اسـت و زندگـی مـردم بر محـور دامداری 

و کشـاورزی و تـا انـدازه ای صنعت می چرخیده 

اسـت. آنچـه زمـان حاضـر می طلبـد این اسـت 

کـه یـک عنصـر مذهبـی و اخاقـی و یک معلم 

تربیتـی و هدایتگـر معنـوی، دارای فعالیـت 

علمـی و فرهنگـی ـ اجتماعـی در ابعاد موردنیاز 

جامعـه باشـد و دانـش دین و علـم روز را به هم 

آمیـزد و بدیـن طریـق از تک بعـدی و بسـاطت 

خـارج شـود.

آگاهـی یـک روحانـی بـه علـوم مذهبـی و 

دینـی و نیـز علـوم تجربی و مادی و جامعیت او 

در زمینـه علـوم حوزوی و دانشـگاهی، افزون بر 

آثـار مثبتـی که بـرای آن ذکر کردیـم، تأثیرهای 

ارزنـدۀ دیگـری نیـز دارد کـه فقـط بـدان اشـاره 

می کنیـم و اگـر مجالـی در آینده به دسـت آمد، 

پیرامـون آن هـا مطالـب تفصیلـی را خواهیـم 

آورد.

1. تأثیـر در بُعـد تبلیـغ و تعلیـم و تربیـت 
روستایی نسـل 

بیشـترین جمعیـت کشـور مـا، در روسـتاها 

زندگـی می کننـد و بـا این کـه در ایـام تبلیغـی 

  ـماه محرم و ماه مبارک رمضان ـ نیروها بسـیج 

می شـوند و روسـتاها را تحـت پوشـش قـرار 

می دهند؛ ولی بی تردید هشـتاد درصد روستاها 
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از مسـئله تبلیـغ بی بهره انـد و در صورتـی کـه 

حوزه هـا در محـدوده ای وسـیع تر به کادرسـازی 

و سـاختن نیروهـای روحانـی، به عنـوان معلم 

بـا جامعیت هـای موردنیـاز بپـردازد، بـا اعـزام 

آن هـا بـه عنـوان معلم دبسـتانی و راهنمایی و 

دبیرسـتان، می توانـد اقصـی نقـاط کشـور را زیر 

پوشـش تربیتـی قـرار دهـد. آن هـم بـه شـکلی 

آبرومنـد و بـه دور از برخـی مشـکات.

2. تأثیر در بُعد پیوند حوزه و دانشگاه
بـه عقیـدۀ مـا، شـرط تحقـق پیونـد صحیـح 

وجـود  دانشـگاه،  و  حـوزه  میـان  طبیعـی  و 

جامعیـت عناصـر روحانی و مذهبی اسـت. این 

نـه بدیـن معناسـت کـه همـۀ عناصر حـوزه ای، 

بایـد بـا همـۀ علـوم دانشـگاهی آشـنا باشـند؛ 

بلکـه منظـور ایـن اسـت کـه بخشـی از اصحاب 

حـوزه که می بایسـت در سـطح تعلیـم و تربیت 

عناصـر دانشـگاهی فعالیـت کننـد، باید حداقل 

در یـک رشـته از علـوم روز؛ هرچنـد رشـته ای 

کـه در رابطـه بـا علـوم حـوزه ای نیز باشـد مانند 

»حقـوق، علـوم سیاسـی، تاریـخ، روان شناسـی 

تربیتـی، جامعه شناسـی، زبـان، ادبیات« دارای 

تحصیـات عالیـه و یـا مطالعـات تحقیقـی 

باشـند؛ زیـرا همیـن امـر، عامـل پیونـد طبیعی 

میـان عناصـر حـوزه ای و دانشـگاهی اسـت.

3. تأثیر در بُعد تبلیغات خارجی
دانشـجویان، در کشـورهای خارجـی نقـش 

مثبتـی را در جهـت ابـاغ ارزش هـای اسـامی 

و انتقـال آن هـا بـه نسـل های دیگـر دارنـد و 

در صورتـی کـه ایـن دانشـجویان، نیروهـای 

ساخته شـده و فاضـل حـوزه ای باشـند کـه برای 

تحصیـل تخصصـی در برخـی رشـته ها  ـ و یـا 

بدیـن بهانـه ـ بـه کار تحصیـل مشـغول شـده 

باشـند، تأثیـر آن قابـل انـکار نیسـت.

* نکتـه دیگـری کـه از بـاب نهایـت ارادت و 

عاقـه ام بـه جوانـان عـرض می کنـم این اسـت 

کـه در مسـیر ارزش هـا و معنویـات از وجـود 

روحانیـت و علمـای متعهـد اسـام اسـتفاده 

کنیـد و هیـچ گاه و تحـت هیـچ شـرائطی خـود 

را بی نیـاز از هدایـت و همـکاری آنـان ندانیـد. 

روحانیـون مبـارز و متعهـد بـه اسـام در طـول 

تاریـخ و در سـخت ترین شـرایط همـواره بـا دلی 

پـر از امیـد و قلبـی سرشـار از عشـق و محبـت 

بـه تعلیـم و تربیـت و هدایـت نسـل ها همـت 

گماشته اند و همیشه پیشتاز و سپر بای مردم 

بوده انـد بـر بـالای دار رفته انـد و محرومیت هـا 

چشـیده اند. زندان هـا رفته انـد و اسـارت ها و 

تبعیدهـا دیده انـد و بالاتـر از همه آماج طعن ها 

و تهمت هـا بوده انـد.

4. تأثیـر در امـر اجتهـاد و ارائـه نظریـات 
و  اجتماعـی  مسـائل  زمینـه  در  فقهـی 

و... قضایـی  و  اقتصـادی 
در هـر حـال حضـور و دخالـت حـوزه در امـر 

آمـوزش و پـرورش و نظام فرهنگی جامعه، نیاز 

به مدیریت قوی و طرح و برنامۀ علمی و عینی 

دارد و اگر جز این باشـد، نتیجۀ مطلوب حاصل 

نخواهـد آمـد؛ چـه بسـا در مـوارد و شـرایطی، 

نتیجـۀ نامطلـوب و مشـکاتی را بـه دنبـال 

داشـته باشد.
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